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تحلیل رمان
»وطن من زجاج« یاسمینه صالح

گفتمان انتقادی ون لیوون  براساس رویکرد 

چکیده:

كنشـگران اجتماعی  كه به طور خاص برای تحلیل نحوه بازنمایی  الگوی انتخابی تئو ون لیوون، رویكردی جامعه شـناختی ـ معنایی اسـت 
طراحـی شـده و بـا تنوعـی زیـاد، بـه بررسـی اسـتراتژی های زبانـی متن می پردازد. ون لیوون با ارائۀ فهرسـتی از شـیوه های بازنمایی كنشـگران 
گفتمان، نسبت به بررسی  كه مطالعه مؤلفه های جامعه شناختی ـ معنایی  اجتماعی و تعریف و تبیین هریک از آنها، به این نتیجه می رسد 
مؤلفه های زبان شناختی محض، شناختی عمیق تر و جامع تر از متن ارائه می دهد. الگوی او با عنوان بازنمایی كنشگران اجتماعی، الگوی 
كه با استفاده آن می توان به لایه های عمیق معنایی متن دست یافت. پژوهش حاضر  گفتمان انتقادی به شمار می آید  مناسبی در تحلیل 
بـا رویكـرد توصیفـی ـ تحلیلـی بـه تحلیـل رمـان »وطن من زجاج اثر یاسـمینه صالح، نویسـندۀ معاصر الجزایـری، با اسـتفاده از رهیافت حذف 
گفتۀ متن را آشـكار می كند.  و اظهـار ون لیـوون می پـردازد و میـزان بسـامد و دلیـل كاربـرد هریـک از ایـن مؤلفه ها را مشـخص می كند و زوایای نا
كـی از آن اسـت كـه بسـامد مؤلفـۀ اظهـار، بیش تـر از مؤلفـۀ حذف اسـت و تمایل نویسـنده را به گفتار روشـن و بی پـرده در  نتایـج پژوهـش، حا
بیـان حقایـق آشـكار می كنـد. دربـارۀ بازنمایـی جنسـیت نیـز می تـوان گفـت كـه در ایـن رمـان، مـردان نقش چشـم گیرتری نسـبت به زنـان ایفا 

می كنند و این بیانگر كمرنگ سـازی و به حاشـیه راندن زنان در كشـور الجزائر اسـت.

گفتمان، ون لیوون، یاسمینه صالح، رمان وطن من زجاج. کلیدی: استراتژی های  گان  واژ
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 1. مقدمه
تحلیـل گفتـمان انتقادی کـه زبـان و کارکردهای آن را در سـطوح مختلف مـورد مطالعه قرار 
می دهـد، ضمـن بررسـی سـاخت و لایه هـای معنايـیِ زبـان، نـوع ارتبـاط آن را بـا قـدرت 
و ايدئولـوژی، در سـطوح مختلـف نشـان دهـد. در ايـن رويكـرد، پژوهشـگرانی ماننـد ون 
دايـك۱، کـرس۲، فـركلاف۳ و ون ليـوون۴، الگوهايـی را بـرای تعين مؤلفه هـای گفتمان مدار 
و تحليـل مـتن معرفـی کردنـد و معتقدند، مؤلفه هـای گفتمان مـدار، به دو نوع زبانشـناختی 
و جامعه شـناختی - معنايـی تقسـيم می شـوند. اغلب تحلیل گـران گفتمان انتقـادی، مبنای 
تحلیـل متـون را بـر مؤلفۀ زبان شـناختی بنـا کردند و كمر بـه مؤلفه های جامعه شـناختی ـ 
معنايـی پرداختنـد؛ درحالی کـه ون لیـوون، مؤلفه های جامعه شـناختی ـ معنایی را اسـاس 
کار خـود قـرار داده اسـت؛ زیـرا وی معتقـد اسـت »بهـره وری مؤلفه های جامعه شـناختی 
ـ معنایـی، بـه مراتـب بیشـر از مؤلفه هـای زبان شناسـی اسـت و شـناختی عمیق تـر از 
مـتن ارائـه می دهـد« )Van Leeuwen,۱996: 8۷(. الگـوی جامعـه شـناختی ـ معنایی 
ارائـه شـده توسـط وی، یکـی از الگوهای تحلیـل گفتمان انتقادی اسـت کـه روی بازنمایی 

کارگـزاران اجتماعی تمرکـز دارد. 
در رویکـرد ون لیـوون، هـر مـتن يـا گفتـه، تبلـور ديدگاه هـای فكـری ـ اجتماعـی 
)ايدئولـوژي( فـرد يا طبقه ای خاص اسـت كه بازتـاب مجموعه ای از عقايد، برداشـت ها و 
ارزش هـای نظام منـد جـاری در جامعه يا بخشـی از آن اسـت. به اين ترتيـب، همۀ اجزای 
صوتـی، واژگانـی و نحـوی زبان، خـواه ناخواه بـا ديدگاه ويـژه ای ارتباط دارنـد و منظور و 

نيـت خاص مؤلـف را بیـان می کننـد )یارمحمـدی، ۱۳8۵ :6۴(.
ون لیـوون معتقـد اسـت کـه نخسـت بایـد دلایـل به کارگیـری یـا عـدم به کارگیـری 
مؤلفه های جامعه شـناختی ـ معنایی را مشـخص کرد و سـپس به تحقق زبان شناختی آن ها 
در گفتـمان یـا مـتن پرداخـت. او تلاش می کند مقوله هـای اجتماعی يک کنـش اجتماعی را 
بـه خصوصیـات دسـتوری و درک بلاغـی آن مرتبـط سـازد. به نظـر او، فواید ایـن الگو در 
ایـن اسـت که روش هـای مختلف بازنمايی کنش های اجتماعـی در آن وجـود دارد. منظور او 
از کارگـزاران اجتماعـی، مجموعۀ افرادی اسـت که در رویدادی، گفتمانی یا کنشـی )عمل( 
اجتماعی، حضور و مشـارکت دارند )پهلوان نـژاد، ۱۳88: ۵۵(. او برای بازنمایی کارگزاران 
اجتماعـی، از دو مؤلفـۀ حذف و اظهار اسـتفاده می کنـد و هریـک، زیرمجموعه هایی دارند 

کـه در ادامـۀ مقاله شرح داده می شـود. 
رمـان وطـن مـن زجاج، اثر یاسـمینه صالـح، رمان نویـس الجزایری اسـت. ایـن رمان، 
متنـی واقع گـرا بـا محوریـت مسـائل اجتماعـی، تاریخـی، سیاسـی و اقتصـادی دارد کـه 
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نویسـنده در آن به نفوذ اسـتعمار پرداخته اسـت. کارگزاران در این رمان، انسـان هايی فعال 
و پويـا هسـتند کـه در مسـیر رهايـی از اسـتبداد و ظلـم حاکم بر جامعـه، مبـارزه و تلاش 
می کننـد. از ایـن رو پژوهـش حـاضر می کوشـد تا بـا تکیه بـر مؤلفه های جامعه شـناختی 
ـ معنایـی ون لیـوون، بـه بررسـی نگرش و ایدئولوژی یاسـمینه صالـح در این رمـان بپردازد 
و مؤلفه هـای جامعـه شـناختی ـ معنايـی حاکم بر آن را تحلیل کند و به پرسـش زیر پاسـخ 

دهد:
یاسـمینه صالـح بـرای بازنمایـی کارگـزاران اجتماعـی، از کـدام مؤلفه هـای ون لیـوون 

اسـتفاده کـرده اسـت و کـدام مؤلفـه در رمـان وی بیشـرین کاربـرد را دارد؟ 

2. پیشینۀ پژوهش
برخی از پژوهش های مرتبط با موضوع جستار حاضر، عبارتند از: 

مقالـۀ »بررسـی سـاخت های گفتمان مدار سـورۀ قصص، براسـاس الگـوی ون ليوون« 
)۱۳96 ش(؛ وشـتۀ عرب یوسـف آبادی و همکاران. این مقاله با اسـتناد به الگوی گفتمان 

مـدار ون ليـوون، نظام گفتمانی سـورۀ قصـص را مورد تحليل قرار داده اسـت. 
مقالـۀ »شـیوه های بازنمایـی کارگـزاران اجتماعـی، در نشریـات دورۀ مشروطـه از 
منظـر گفتمان شناسـی انتقـادی با عنایـت به مؤلفه هـای گفتمان مـدار جامعه شـناختی ـ 
معنایـی« )۱۳88 ش(؛ پهلوان نـژاد و همـکاران. در ایـن پژوهـش با اسـتفاده از الگوی 
ون لیـوون، بـه تحلیـل متـون منتخـب ۴۱ شـماره از 8 نشریـۀ سـال های آغازیـن دورۀ 

مشروطـه پرداخته انـد. 
مقالـۀ »تحلیـل گفتـمان انتقادی بازنمایـی ایـران در روزنامۀ الشرق الاوسـط بـا تکیه بر 
الگـوی ون لیـوون« )۱۳98 ش(؛ زینـب قاسـمی اصل و شـهریار نیـازی. پژوهش مذکور 
بـا تکیـه بر اصـول جامعه شـناختی ـ معنایی گفتـمان، محتوای رسـانۀ عربی را مـورد تحلیل 

قرار داده اسـت.
پژوهش هایـی نیـز دربـاره رمـان وطن من زجاج انجام شـده اسـت؛ اما به ایـن رمان از 
منظـر گفتـمان انتقـادی ون لیوون نپرداخته اسـت. بـا توجه به اینکـه، این رویکرد، روشـی 
مهـم در فهـم متـون ادبی و غیر ادبی به شـمار می رود، انجـام پژوهش حـاضر در این زمینه 

را ضروری می نمایـد.

3. الگوی جامعه شناختـی ـ معنایی ون لیوون: 
ون لیـوون، چارچوبـی تحلیلـی بـرای تجزیه و تحلیـل گفتمان، ارائـه می دهد. او از یک سـو، 
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از مفهـوم گفتـمان میشـل فوکو و از سـویی دیگر از مفهوم سـیاق مایکل هالیدی اسـتفاده 
کـرده اسـت )Van Leeuwen, ۲۰۰8: ۳۵(. الگـوی ون لیـوون اولیـن نمونـه در زمینـۀ 
انتقـادی،  گفتمان شناسـی  در  اسـت.  معنایـی  ـ  شـناختی  جامعـه  مؤلفه هـای  مطالعـۀ 
مؤلفه های گفتمان مدار دو دسـته اند: زبان شـناختی و جامعه شـناختی ـ معنایـی. ون لیوون 
از مؤلفه هـای جامعه شـناختی ـ معنایـی بهـره بـرده اسـت. او مؤلفه های جامعه شـناختی ـ 
معنایـی در بازنمایـی لایه هـای زیرین گفتمان را بیشـر از بهره وری مؤلفه های زبان شناسـی 
محـض می دانـد؛ زیـرا او بـر این باور اسـت که میـان شـاخص های زبانی و کارکردشـان، 

 .)8۷ :۱996,Van Leeuwen(  رابطـۀ کامـلاً مسـتقیمی مشـاهده نمی شـود
او برخـلاف هـاج و کـرس کـه از نام گـذاری )naminalization( و حـذف عامل 
مجهـول)passive agent deletion( و همچنیـن دیگـر فرایندهـا اسـتفاده می کننـد، 
روشـی جدیدتـر دارد و بـه جای اسـتفاده از طبقه هـای زبانی، از طبقه هـای اجتماعی، 
می کنـد.  اسـتفاده   ... و   )agency(عاملـی  ،)nomination( نـام ده  فراینـد  ماننـد 
بنابرایـن او بـه معرفی نظامی شـبکه ای می پردازد کـه کارگزاران اجتماعـی و کنش های 
اجتماعـی در آن بازنمایـی می شـوند و در ایـن نقطـه، اتحـاد ممکـن بیـن انـواع گوناگـون 
زبانـی، جامعه شناسـی زبـان و خصوصیـات گفتمانـی آغاز می شـود )ولـی زاده، ۱۳9۴: 
۱۲(. »در رویکـرد ون لیـوون تحلیل متون از سـطح توصیفی به سـطح تبیینی و توجیهی 
ارتقـا می یابـد و نیـز رابطـۀ میـان زبـان، جامعـه، فرهنـگ، قـدرت، ایدئولـوژی و ... 

بازنمایانـده می شـود.« )یارمحمـدی، ۱۳8۵: 6۲(.
در واقـع رهیافـت ون لیـوون، مجموعـه ای از مؤلفه هـای جامعه شـناختی ـ معنایـی 
اسـت که بـر بازنمایی کارگزاران یا كنشـگران اجتماعی تمرکـز دارد )لاکلا، ۱۳9۵: ۳۵(. 
ایـن کنشـگران بـا توجه به نیّـت و هدف آفریننـدگان یک اثـر ادبی یـا غیرادبی، جذب 
و یـا طـرد می شـوند. منظـور از جـذب، این اسـت که کنشـگر اجتماعی در گفتـمان ذکر 
شـود و منظـور از طـرد این اسـت که کنشـگر اجتماعـی از گفتمان حذف شـود؛ بنابراین 
مؤلفه هـای جامعه شـناختی ـ معنایـی، از منظـر صراحـت )overtness( و پوشـیدگیِ 
)covertness( بازنمایـیِ کنشـگرانِ اجتماعـی، بـه دو صـورت کلـی انجـام می شـوند: 

.)۵۲ :۲۰۰8 ,Inclusion  Van leeuwen( و یـا ذکـر  )Exclusion(  حـذف

در جدول زیر مؤلفه های گفتمان مدار الگوی ون لیوون ذکر شده است: 
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  پژوهـش حـاضر می کوشـد در چارچـوب تحلیـل گفتـمان انتقـادی و بـا بهره گیـری از 
الگـوی تحلیلـی ون لیـوون بـه بررسـی رمـان وطن مـن زجاج بپـردازد. 

4. خلاصه رمان وطن من زجاج:
رمـان بـا نقـل حـوادث تـرور رشـید، افـر پلیـس باایـمان و وطن پرسـت شروع می شـود. 
شـخصیت اصلـی رمـان، فـردی به نام عمـی العربی، شـخصی مجاهـد و مبارز که همیشـه 
درصـدد نابـودی مـزدوران و خیانت کاران، اسـت. او و راوی داسـتان، رابطۀ دوسـتانه ای 
دارنـد. عمـی العربـی در اثنـای حضـورش در قهوه خانـه، ماجـرای رشـادت های خـود را 
بـرای راوی و دیگـران نقـل می کند. سـپس روایت به زندگـی راوی )قهرمـان رمان( منتقل 
می شـود. بـا تولد راوی، مـادرش از دنیا مـی رود و چون پدرش او را مسـئول مرگ همرش 
می داند، از سرپرسـتی فرزنـدش خودداری و او را ترک می کنـد و پدربزرگش کفالت او را 
بـه عهـده می گیـرد. راوی، محبتـی را که به دنبالش بـود، در دامن عمۀ فلـج اش می یابد. در 
۱۰ سـالگی به مدرسـه رفـت و با معلم و خانوادۀ او رابطۀ دوسـتی عمیقـی برقرار می کند. 
مـردم روسـتا وجود راوی را شـوم و نحس می پنداشـتند؛ زیـرا به محض تولدش، مـادرش از 
دنیـا رفتـه بـود و همچنین بسـیاری از افـرادی که با او دوسـت بودنـد نیز در پـی حادثه ای 
از دنیـا رفتنـد؛ امـا چـون راوی در این حوادث جان سـالم بـه در برد به او لقـب »لاکامورا« 
دادنـد. بعـد از مدتـی معلم روسـتا عـزل و از روسـتا اخـراج می شـود. از طرفـی عمۀ فلج 
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راوی نیـز دیـده از جهـان فـرو می بنـدد و بـا کوچ معلـم و مرگ عمه، غـم و انـدوه زندگی 
راوی را فـرا می گیرد.

5. مؤلفه های جامعه شناختی ـ معنایی ون لیوون در رمان وطن من زجاج:
 )Exclusion( همان طـور کـه اشـاره شـد، مؤلفه هـای ون لیوون بـه دو بخـش حـذف
و ذکـر )Inclusion( تقسـیم می شـوند کـه در ادامـه بـه توضیـح هر یـک از ایـن مؤلفه ها 
و زیرمجموعه هـای آن، پرداختـه می شـود و بـه نمونه هایـی از مؤلفه هـای جامعـه شـناختی ـ 
معنایـی کـه در مـتن رمـان وطن من زجـاج به کار رفته، اشـاره می شـود و مـورد تحلیل قرار 

می گیرد.
۱-۵. حـذف یـا محرومیـت:   حذف یکی از مؤلفه هـای الگوی ون لیوون اسـت. به این 
معنـا که گاهـی کارگزاران اجتماعی، بسـته بـه اهداف تولیدکننـدگان متن، در مـتن بازنمایی 
نمی شـوند؛ البتـه ایـن امـر گاهـی بـه عمـد و گاهی به سـهو صـورت می گیـرد. حـذف، دو 

مقولۀ پنهان سـازی و کمرنگ سـازی را شـامل می شـود. 
۱-۱-۵. پنهان سـازی:   ون لیـوون در کتـاب »Discourse and Practice« می گوید: 
 Van( »در پنهان سـازی، هیـچ ارجاعی به کارگـزاران اجتماعی در هیچ جای متن نمی شـود«
Leeuwen, ۲۰۰8: ۲9(. در ایـن مـورد، کارگـزار اجتماعـی بـه هیچ وجه قابل شناسـایی 

نیسـت. در ذیـل به نمونه ای از آن در رمان اشـاره می شـود:
هنگامـی کـه راوی بـرای تیـۀ گزارش بـه مناطق مـورد هجوم تروریسـت ها رفتـه بود، 
کودکـی را می بینـد کـه همه خانوادۀ خود را از دسـت داده اسـت: »کان هنالِـک طِفلٌ قالوا 
إنَّ الجماعـةَ الإرهابیـةَ اغِتالت کلّ افـرادِ عائلَتِه« )صالـح، ۲۰۰6: ۷۱( ]کودکی آنجا بود که 
گفتنـد جماعت تروریسـم همه افـراد خانواده اش را کشـته اسـت[. در این مـتن فاعلِ فعلِ 
قالوا، بیان نشـده اسـت؛ در واقع گویندۀ عبارت، مشـخص نیسـت. دلیل حذف کارگزاران 
اجتماعـی در ایـن جملـه، نداشـتن هدفی برای ذکر آن اسـت؛ زیـرا شرح حادثـه، از ذکر نام 
کارگـزاران مهم تـر اسـت. از طرفی نیز خفقان حاکـم بر جامعه، عاملی دیگـر برای حذف 

کارگـزاران اجتماعی اسـت تا بدیـن روش از خطرات احتمالـی مصون بمانند. 
۲-۱-۵. کمرنگ سـازی:   »کمرنگ سـازی، حذف عمدی کارگزار اجتماعی در بخشـی 
از مـتن اسـت. ممکن اسـت کارگـزاران اجتماعی محـروم )حذف شـده(، در رابطه بـا اقدامی 
معیـن ذکـر نشـوند؛ امـا در جای دیگـری از مـتن، می توانیم به صـورت منطقـی )هرچند نه 
به صـورت کامـل( مشـخص کنیـم که آن ها چه کسـانی هسـتند. اگرچـه آن ها مـورد تأکید 
 Van( ».قـرار نگرفته انـد؛ امـا حـذف نیـز نشـده اند و بـه پیش زمینـه انتقـال داده شـدند
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Leeuwen, ۲۰۰8: ۲9(. بـه ایـن معنـی که در جای دیگری از متن دیده می شـود. از این 
مـوارد، در رمـان مذکور فراوان اسـت:

»فـأن تكـون كاتبـا أو صحفيا في هـذه المدينة فأنت مـشروع مقتول، مـشروع ميت. فلا 
فـرق بین کاتب و زبال حین تقرر جماعة مسـلحة القضاء علیک. حین یقـرر أحد أن یکون 
ناطقـاً رسـمیاً باسـم عزرائیـل. یظهر فجأة لیشـهر مسدسـه فـی وجهک قائـلاً لک: لک 
المـوت یـا طاغوت!« )صالح، ۲۰۰6: ۷۰(. ]پس اگر در این شـهر نویسـنده یا روزنامه نگار 
باشـی پس مقتول شرعی هسـتی، مردۀ شرعی هستی. هنگامی که جماعت مسلحی تصمیم 
می گیرنـد تـو را از میـان بردارنـد، هیـچ فرقی بین نویسـنده و رفتگر نیسـت. وقتی که یکی 
تصمیم می گیرد، سـخنگوی رسـمی عزرائیل باشـد. ناگهان در مقابل چهره ات هفت تیرش 

را نشـان می دهـد و می گوید: ای طاغـوت مرگ از آن تو اسـت[.
در اينجـا، عامـل كنشِ »قتل یا القضاء علی«، عمداً حذف شـده اسـت و نويسـنده به 
دلايلـی تمايـل ندارد مسـتقيماً از عاملان اين كنش سـخن بگویـد؛ ولی در جـای ديگر متن، 
به طـور غرمسـتقيم آنها را معرفـی می كند. در واقع نویسـنده در متن فوق مشـخص نکرده 
اسـت که »جماعت مسـلح« چه کسـانی هسـتند؛ امـا در جای دیگـری از متن اشـاره کرده 
اسـت کـه این افـراد مـزدوران حکومت وقـت الجزایر هسـتند کـه روزنامه نگارانی همچون 
نذیـر را مخالـف اهداف سیاسـی و اقتصادی خود می داننـد و از این رو آنها را به پیوسـتن به 

طاغوت متهـم می کنند. 
۲-۵. جـذب )اظهـار یـا ذکـر(:   بـر اسـاس الگـوی ون لیـوون، سـایر مؤلفه هـای 
 ،)Discourse and Practice( انـد. او در کتـاب )گفتمان مـدار، از نـوع جـذب )اظهار
می نویسـد: »از کارگـزاران اجتماعـی می تـوان به عنـوان افراد، نام بـرد. در ایـن صورت من 
بایـد از فردیـت یـا از گروه هـا سـخن بگویـم و در چنیـن صورتی اسـت که بایـد از جذب 
صحبـت کنـم« )Van Leeuwen, ۲۰۰8: ۳۷(. هرگاه کنشـگر اجتماعی به طور واضح در 
گفتـمان حضـور یابد، مؤلفۀ اظهار، به چشـم می خورد )همـو، ۳۴(. ون لیـوون این مؤلفه را 

بـه ۳ شـیوۀ تعییـن نقش، تعییـن نوع اشـاره و تعییـن ماهیت، تقسـیم بندی می کند.
۱-۲-۵. تعییـن )واگـذاری( نقش:   نقش هـای متعلق به کارگزارن بـرای بازنمایی آنها، 
بـه دو نـوع تقسـیم می شـود: فعال سـازی و منفعل سـازی کـه ون لیـوون بـا عنـوان تعیین 

)واگـذاری( نقـش به آنها اشـاره کرده اسـت. 
۱-۱-۲-۵. فعال سـازی:   »فعال سـازی زمانـی رخ می دهـد کـه کارگـزاران اجتماعـی 
به عنـوان نیروهـای فعـال و پویـا در فعالیتـی معرفـی می شـوند و منفعل سـازی، زمانی رخ 
می دهـد کـه آن هـا در حـال انجـام فعالیتـی، بازنمایی می شـوند یا به عنـوان پذیرنـدۀ نتیجه 
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فعالیتـی می باشـند« )همـو، ۳۳(. رمـان وطـن مـن زجـاج، بـه دلیل داشـتن روایـت واقعی 
اجتماعـی، سیاسـی و تاریخـی، همچـون آینه ای اسـت که تحـرکات افـراد و جوانب مختلف 
زندگـی  آنهـا را با درگیری، خشـونت، تبعیـد، ترور، ظلم، انقـلاب و ...  به تصویر می کشـد؛ 

بـه همیـن دلیـل، ازکثرت مؤلفـۀ فعال سـازی برخوردار اسـت:
در صفحـات آغازین رمان، نویسـنده به توصیف شـخصیت »عمی العربـی« می پردازد. 
او به خاطـر کشـته شـدن خانـواده اش به دسـت کوماندورهای فرانسـوی، به دنبـال انتقام 
بـود و بـه ایـن صـورت از ۲۱ سـالگی، اقداماتـی علیـه مـزدوران را بـرای ایـن هـدف و 
اسـتقلال الجزائر آغاز کرد: »وفي الواحدِ وَالعشرین مِن العمرِ وَجدَ نفسَـه مُسـؤولاً في خلیة 
تُه اختیـارَ مجموعة مِن الشـبابِ الغاضبینَ  سریـةٍ تابعـةٍ لِجبهةِ التَّحریـرِ الوَطي. کانت مهمَّ
مثلـه للقیـامِ بمهمـةٍ دقیقـةٍ و خطیرةٍ مهمـةُ تطهیـرُ الوطنِ مِـن العُمـلاءِ والخوُنـة!« )صالح، 
۲۰۰6: ۱۵(. ]در ۲۱ سـالگی خودش را مسـئول سـلولی سری یافت که وابسـته به جبهۀ 
آزادی بخـش ملـی بـود. وظیفـه اش انتخاب گروهی از جوانان خشـمگین ماننـد خودش، 
بـرای آغـاز مأموریتی دقیق و خطیر آزادی وطن از دسـت مـزدوران و خیانتکاران[. عمی 
العربـی، مسـئول جبهـۀ آزادی بخـش الجزایر بـود و تلاش می کـرد تا جوانانـی همانند خود 
را بـرای قیـام و پاک سـازی کشـور از مـزدوران گـرد هـم آورد. بنابراین او در این قسـمت 
از رمـان، شـخصیتی فعال و پویا اسـت. نویسـنده بـا معرفی این شـخصیت و مجاهداتش، 
در پـی بـه تصویرکشـیدن رزمندگان مبـارزِ آزادی بخش الجزائر اسـت تا نشـان دهد که چه 
کسـانی و چگونه برای به اسـتقلال رساندن کشـور تلاش کردند و راهشـان باید ادامه یابد 
تا کشـور زیر یوغ اسـتعمار و اسـتعمارگر نباشـد )در واقع شـخصیت عمی العربی در رمان 

حـاضر، به عنـوان نماینـده طبقه مبـارز و فعال جامعه الجزایر معرفی شـده اسـت(.
۲-۱-۲-۵. منفعل سازی:   در منفعل سازی، کارگزار اجتماعی، عملی را به اجبار 
می  پذیرد و این عمل را یا خود به اجبار انجام می دهد و یا اینکه تحت سلطۀ کسی، نتیجۀ 

عملی آن را می پذیرد. کارگزار اجتماعی منفعل می تواند تحت تسلط و یا ذی نفع باشد.
الـف( تحت تسـلط )موضوع سـازی(: در بازنمایی، بـا کارگزاران اجتماعی تحت تسـلط، 
همچـون اشـیاء رفتـار می شـود و آن ها هیـچ اختیـاری از خـود ندارنـد و در واقع بـه منزلۀ 
اشـیای مبادلاتی هسـتند. به عنوان نمونه »اسـرالیا سـالانه حدود ۷۰،۰۰۰ مهاجر را وارد 
 Van(. خـاك خـود می کنـد«. در اینجـا بـا مهاجـران همچون اشـیاء برخـورد شـده اسـت
Leeuwen., ۲۰۰8: ۳۳-۳۴( »اگـر کارگـزار اجتماعـی به طـور مسـتقیم موضـوع و یـا 
هـدف عمـل قرار گیرد، مفعول واقع شـده و در این حالت موضوع سـازی رخ داده اسـت« 

)جـوکار، ۱۳9۰: ۳۱(.
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نمونه هایی از آن در رمان: 
 راوی در بخشـی از رمـان، ماجـرای عمـۀ علیلـش و ماجـرای خواسـتگار او را بیـان 
می کنـد: »عَرفـتُ فیما بعد أنَّ عامِلَ الإسـطبلِ طلبَ یـد عمتي مِن قبلُ و أنّ جـدّي رفضَه«، 
]بعداً دانسـتم که کارگر اسـطبل، ازعمه ام خواسـتگاری کرده؛ اما پدربزرگم آن را رد کرده 
اسـت[ )صالح، ۲۰۰6: ۴۱(. عمۀ راوی شـخصی اسـت که با او همچون شـیء رفتار شده 
اسـت. او بـا اینکـه موافـق ازدواج بـا کارگـر اسـطبل بـود؛ اما پدرش بـه میـل و رغبت او 
توجهی نمی کند و خواسـتگارش را نمی پذیرد و برای اینکه از این خواسـتگار خلاص شـود، 
در پاسـگاه پلیـس ادعا می کنـد که او دزدی کرده اسـت؛ لذا کارگر مجبور به فرار می شـود. 
ایـن ماجـرا، ضربۀ روحی شـدیدی به دخر وارد کرد و سـبب مرگ ناگهانی اش می شـود. 
عمـۀ راوی نمونـه ای از هـزاران زن الجزایـری اسـت کـه به دلیل نداشـتن قـدرت در مقابل 
مـردان و وجـود نظـام مردسـالاری در خانـواده، مورد ظلم و سـتم مـردان قرار گرفتنـد و از 
حقـوق خود محروم شـدند. چه بسـا نویسـنده با ذکر این شـخصیت می خواهد زنـان را آگاه 

سـازد و آنها را بـرای احیای حقوق شـان برانگیزاند. 
ب( ذی نفع سـازی: کارگـزاران اجتماعـی ذی نفـع، به صـورت مثبت یا منفی از کنشـی 
متأثـر می شـوند )Van .Leeuwen, ۲۰۰8: ۳۳(. کارگـزار اجتماعـی می توانـد گـروه 
سـومی  را  تشـکیل دهـد کـه در سـود یـا زیـان عمـل، ذی نفـع باشـد. در حقیقـت در این 
صـورت، کارگـزار به طـور غیر مسـتقیم، دریافت کننـدۀ نتیجۀ عمل اسـت. ایـن حالت را 
ذی نفع سـازی گوینـد. ماننـد ایـن بیت از ملک الشـعرای بهـار: »نصف مردم را جاسـوس 
و مفتـش کردنـد/ از زن و مـرد فکندنـد بـه جان احـرار«. احـرار در این بیت، گروه سـومی 
را تشـکیل داده  اسـت کـه به طـور غیـر مسـتقیم، دریافت کننـدۀ نتیجـۀ عمل جاسوسـی 
شـده اند. )جـوکار، ۱۳9۰: ۳۱-۳۲(. در ذیـل بـه نمونـه ای از آن در ایـن رمان اشـاره شـده 

است:
از آنجـا کـه معلـم روسـتا در مقابـل خودکامگـی شـهردار و بزرگان روسـتا ایسـتاده و 
بی هیـچ ترسـی، اشـتباهات آن ها را در جشـن پایان سـال مدرسـه گوشـزد کرده بـود؛ آن ها 
دسیسـه ای چیدنـد و معلـم را از روسـتا و از کارش اخراج کردند؛ اما در این بین شـخص 
سـومی وجـود دارد کـه از کوچ معلـم تحت تأثیر قرار می گیرد: »وکنتُ لسـببٍ غریب أشـعر 
أنـي أریـد أن أبکي. کنتُ محتاجاً إلـی البکاء بعد أن أصبحتُ یتیماً مـرةً أخری. فجأة فرغت 
القریـة منهـم. فرغت القریـة مـن الـکلام الإسـتثنائی...« )صالـح، ۲۰۰6: ۴۱(، ]به دلیل 
عجیبـی، احسـاس می کـردم که می خواهـم گریه کنم. نیازمنـد گریه بودم بعـد از اینکه بار 
دیگر یتیم شـده بودم. ناگهان روسـتا از آنان خالی شـد. از سـخنان اسـتثنائی خالی شد.[. 
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راوی چـون از نعمـت پـدر و مـادر محروم بود، خـود را به معلم و خانـواده  او نزدیک می کرد 
تـا کمبـود عاطفی اش جبران شـود. معلـم و خانواده اش هم بـه راوی محبـت می کردند و او 
را همچـون عضـوی از خانـوادۀ خود می دانسـتند؛ اما بـا کوچ  آنهـا، راوی دوبـاره محزون و 
تنهـا می شـود. راوی در ایـن ماجرا، شـخص سـومی اسـت کـه به طور غیرمسـتقیم از این 
عمـل شـهردار و پدربزرگـش )اخـراج معلـم(، تحـت تأثیـر قـرار گرفته اسـت. بـه تصویر 
کشـیدن قدرت و سـلطۀ شـهردار و دیگر بزرگان روسـتا که فرد بی گناهی را متهم و او را از 

کار بر کنـار کردنـد، بـر وجود بی عدالتـی و ظلم در جامعـه الجزایر اشـاره دارد.
 ۲-۲-۵. تعییـن نـوع اشـاره:   کارگـزاران اجتماعی براسـاس نوع بازنمایی، به دو شـیوۀ 

انسـان نمایی )تشخص بخشـی( و غیـر انسـان نمایی )تشـخص زدایی( بازنمایی می شـوند.
۱-۲-۲-۵. تشخص بخشـی:   در تشخص بخشـی، کارگـزاران براسـاس مشـخصات 
انسـانی اعطا شـده به آنها، معرفی می شـوند. تشـخص بخشـی به دو نوع مشخص سـازی 

و نامشخص سـازی، تقسـیم می شود.
۱-۱-۲-۲-۵. مشـخص سـازی:   اگـر در بازنمایی کنش گران اجتماعـی، هویت آنها به 
نحوی روشـن و مشـخص شـود، از شـیوه مشخص سـازی استفاده شده اسـت. بر اساس 

جدول ون لیوون، مشـخص سـازی، به مؤلفه های زیر تقسـیم می شـود:
۱-۱-۱-۲-۲-۵. پیونـد زدن:   بـا ایـن روش، کارگـزاران اجتماعی را می تـوان به صورت 
گـروه هایـی معرفـی کرد. در این شـيوه، كنشـگران اجتماعـی كه دربـارۀ فعاليت يـا ديدگاه 
 Van( خاصـی، نظـر واحـدی دارنـد، بـه شـكل گروهـی و پيوسـته، بازنمايـی می شـوند

Leeuwen, ۲۰۰8:۳8(. در ذیـل بـه نمونـه ای از آن در ایـن رمـان اشـاره شـده اسـت:
راوی از افرادی که بی طرف هسـتند و هیچ کوششـی برای وطن نمی کنند، در شـگفت 
اسـت و آنهـا را همچـون خائنیـن می دانـد: »مـاذا کان الفـرق بیـن الحیادیین والخونـة؟ ربما 
لا فـرق في النهایـة« )صالـح، ۲۰۰6: ۱6(، ]چـه فرقی بیـن بی طرفان و خیانتـکاران وجود 
دارد؟ چـه بسـا در پایـان فرقی بین آنها نیسـت[. راوی معتقد اسـت که بین افـراد بی طرف 
)خنثـی( و خیانتـکار فرقـی نیسـت و به همیـن جهـت، ایـن دو گـروه را از یـک صنـف 
)خیانتـکار( می دانـد؛ چـرا کـه هـر دو گـروه در بی توجهی به سرنوشـت مـردم و در نتیجه 

ظلـم بـه آنها بـا هم اشـراک دارنـد و به هـم پیونـد خوردند.
۲-۱-۱-۲-۲-۵. تفکیک کـردن:   در تفکیـک کـردن یـک کارگزار اجتماعـی یا گروهی 
از کارگـزاران اجتماعـی، به طـور صریـح و کامـل، از کارگـزار یـا دیگـر گروه های مشـابه 
دیگـر، متمایـز می شـوند و باعث ایجاد تفـاوت بین »خـود« و »دیگری« یا بین »مـا« و »آنها« 

 .)۲۰۰8:۴۰ ,Van Leeuwen( می شـود
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در بخشـی از رمـان کـه عمـی العربـی زخمـی می شـود، راوی صحنـه ای را بـه تصویر 
می کشـد کـه طبیـب در معالجـۀ او مردد اسـت؛ زیـرا نمی دانـد کـه او از کدام گروه اسـت: 
»مَـن یکـون؟ خائـنٌ أو مُجاهـدٌ؟...« )صالح، ۲۰۰6: ۲۱(، ]او چه کسـی اسـت؟ خیانتکار 
یـا مجاهـد؟[. در ایـن متن، آشـکارا میـان خائن و مجاهـد تفاوت قائل شـدند و حـرف »أو« 
بیانگـر ایـن تفـاوت اسـت و مرزبندی میـان خائن )دیگـری یا آنهـا( و مجاهد )خـود یا ما( 

می گیرد.  شـکل 
۳-۱-۱-۲-۲-۵. نام گـذاری و طبقه بنـدی: بازنمایـی کارگـزاران اجتماعـی، باتوجـه بـه 
هویـت منحربـه فردشـان، نام گـذاری می شـوند و بازنمایـی آنهـا باتوجه بـه هویت جمعی 
 ,Van Leeuwen(.و عملکردهایـی کـه بـا دیگـر کارگـزاران دارنـد، طبقه بنـدی می شـود

 )۴۰ :۲۰۰8
نام گـذاری توسـط اسـم های مناسـب ازجملـه: رسـمی )فقـط نام خانوادگـی بـا عنوان 
تجلیلـی یـا بدون آن(، نیمه  رسـمی )نام و نام خانوادگی( و یا غیر رسـمی )فقـط نام( صورت 
می گیـرد. گاهـی اوقات »تیره سـازی نام« اتفاق می افتـد، یعنی حروف یا اعـداد، جایگزین 

نام ها می شـوند )بـه عنوان نمونـه آقای X( )همـو، ۴۱(. 
الـف( نام گـذاری رسـمی: هنگام پخـش اخبار، راوی مسـئولی را مشـاهده می کند که 
مـردم را بـا عبـارت »ای ملـت الجزائـر« صـدا می کنـد. او با شـنیدن این جملۀ مسـئول، یاد 
»ژاک شـیراک« رئیس جمهور فرانسـه می افتد و روز رسـیدن او به الجزائر را نقل می کند: 
»کان وصـولُ شـیراک یومُهـا مثیـراً لِلتسـاؤل.. ربما لأنَّ المدینـةَ تزیَّنت علی شرفِـه« )صالح، 
۲۰۰6: 8۲(، ]رسـیدن شـیراک در آن روز پرسـش برانگیز بود ... چه بسـا شـهر به خاطر 
او تزییـن شـده بـود[. بـه دلیل اینکـه در جملۀ ماقبل، نـام و نـام خانوادگـی او یک جا ذکر 
شـده بـود، در ایـن قسـمت از رمـان، ژاک شـیراک، رئیـس جمهـور فرانسـه، تنهـا بـا نـام 

خانوادگـی اش یاد شـده اسـت تـا از تکرار بیهـودۀ نام او جلوگیری شـود.
ب( نام گـذاری غیـر رسـمی: در دو بخـش از رمـان، راوی پـرده از نام پدربـزرگ خود 
برمـی دارد و اسـم او را بیـان می کنـد. یک بار زمانی اسـت که شـهردار با پدربـزرگ راوی 
سـخن می گویـد: »اسـمَع یـا الحـاج عبداللّـه، المعلمُ شـخصٌ وغدٌ وسـنعرفُ کیـف نضعه 
في مکانِـه لاتشـغُل نفسَـک بهـذا الأمـرِ التافـه« )همـو، ۴۰( ]حـاج عبداللـه بشـنو. معلم 
فـردی کـودن اسـت و می دانیـم کـه چگونـه او را سر جایـش بنشـانیم. خـودت را بـا این 
امـر بی ارزش مشـغول نکن[. حاج عبدالله، کارگزاری اسـت که با شـنیدن نـام او، انتظار 
مـی رود کـه شـخص خـدا تـرس و باتقوایی باشـد؛ اما او کسـی اسـت کـه خـود را مالک 
روسـتا و افـراد آن می دانـد. کارگرانـی کـه در زمینـش مشـغول بـه کار هسـتند، قربانیـان 
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اسـتبداد سیاسـی و اجتماعـی اوینـد و هیـچ قدرتی مگر اجرای دسـتورات حـاج عبدالله 
ندارند. او همچنین نماد پدری خودرأی و مسـتبد اسـت. شـهردار، این کارگزار اجتماعی را 
تنهـا بـا نـام کوچکش یاد کرده اسـت. ایـن روش نام گـذاری، راهـی برای تقویـت مهارت 
ارتباطـی و ایجـاد صمیمیّت بین افراد اسـت و گویـای ارتباط نزدیک بین شـهردار و حاج 
عبدالله اسـت. چه بسـا نویسـنده به طور ضمنی، به فساد، سـوء اسـتفاده از قدرت و رشوه 

خـواری افـراد در جامعـه الجزایر نیز اشـاره دارد. 
ج( تیره سـازی نـام: در صحنه ای از رمان، راوی هنگام نقل داسـتان زندگی خود چنین 
می گویـد: »فـکانَ جـدّي حیـنَ یتکلّـمُ عنهُ یقـولُ ذلک الشّـخص لیعـي ابنـه.. لیعي أبي 
ـخصُ یـَزدادُ عُزلـةً وَبُعداً عنّـا ... « )همو، ۳۱( ]پدربزرگـم هنگامی که از او  وکانَ ذلـک الشَّ
صحبـت می کنـد، می گویـد: آن شـخص! یعنـی پـرش ... مقصود او پـدرم اسـت. به کار 
گیـری واژه »آن شـخص«، فاصلـه و دوری او را از مـا بیشـر می کنـد.[. پدربـزرگ راوی، 
پـرش را بـا عنوان »آن شـخص« خطـاب می کرد و این، تیره سـازی نام کارگـزار اجتماعی 
محسـوب می شـود. به کار گیری این عبارت توسـط پدربزرگ، به نوعی ابراز ناخشـنودی او 
از فـرار مخفیانـۀ پرش از روسـتا اسـت؛ چراکه پـدر راوی قصد داشـت به همر فقیدش 
وفـادار بمانـد و مجـدداً ازدواج نکند؛ اما پدربزرگ به خاطر منافع خودش اصرار داشـت که 
او بـا دخر شـهردار ازدواج کند. پـدر راوی نیز از جمله افرادی اسـت، که هیچ نامی از او 

در مـتن رمـان ذکر نشـده و هویتش بـرای خواننده پنهان مانده اسـت. 
۵-۱-۱-۲-۲-۵. طبقه بنـدی:   طبقه بنـدی، سـه مؤلفه دارد: نقش دهی، هویت بخشـی 

ارزش دهی. و 
الـف( نقش دهـی: زمانـی اتفاق می افتـد که کارگـزاران اجتماعی به نقش یا شـغلی که 
در جامعه ایفا می کنند، ارجاع داده می شـوند. یعنی به جای اسـم، او را با شـغل یا نقشـی 

 .)۴۲ :۲۰۰8 ,Van Leeuwen( کـه ایفا می کند، بازنمایی می کننـد
در ایـن رمـان از فردی سـخن به میـان می آید که به راوی داسـتان همچـون فرزندانش 
مهـر مـی ورزد؛ امـا نسـبت بـه بـزرگان روسـتا، بی توجه اسـت؛ لـذا مورد خشـم آنهـا واقع 
می شـود. از ایـن فـرد در رمـان، بـا نام معلـم بازنمایی می شـود، بدون اینکـه به نام او اشـاره 
شـود: »ذلـک المعلّمُ الـذي کان یَتفـادی مُصافحة الکِبـار، یَتجنَّبُهُم کمَن یَتجنَّـبُ الإصابة 
بمـرضٍ مُعـد.« )صالـح، ۲۰۰6: ۳۰( ]آن معلـم بـا بزرگان روسـتا دسـت نمی داد و به شـدت 
از آن هـا دوری می کـرد، هماننـد کسـی کـه به خاطر تـرس از ابتلا به بیـماری واگیـر دار، از 
بیـمار مبتـلا دوری می کنـد.[. معلـم، کارگـزاری اجتماعی اسـت که تـا پایان رمـان با همین 
نقـش )معلـم( از او یاد می شـود؛ بدون اینکه نـام او برای خواننده فاش شـود. بازنمایی این 
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کارگـزار اجتماعـی با شـغل معلمی، بیانگر وجـود افراد آگاهی همچون معلم روسـتا اسـت 
کـه برخـلاف وجـود فسـاد و ظلـم در جامعۀ الجزائـر، بـرای آرمان های متعالی خـود تلاش 
می کننـد؛ هرچنـد کـه در این راه )مخالفت بـا زورگویان و سـلطه گران( حرفه و منصب خود 

را هـم از دسـت می دهند. 
ب( هویت بخشـی: زمانـی رخ می دهـد كـه کارگـزاران اجتماعـی، نـه براسـاس آنچـه 
انجـام می دهنـد، بلكـه براسـاس آنچـه هسـتند، بازنمایـی می شـوند. ون لیـوون، سـه نوع 
هویت بخشـی را طبقه بنـدی می کنـد: هویت بخشـی مقولـه ای، هویت بخشـی نسـبتی و 

 .)۴۲:۲۰۰8 ,Van Leeuwen( ظاهـری  هویت بخشـی 
در هویت بخشـی مقولـه ای، کارگـزاران بـه اصطلاحات بـه کار رفتـه در طبقه بندی ها 
ارجـاع داده می شـوند و ایـن طبقه بندی هـا، بـا در نظرگرفـتن ویژگی هایی صـورت می گیرد 
کـه یـک جامعه یا نهاد، طبقات مردم را براسـاس آن دسـته بندی می کند. مؤلفه هایی مانند: 
سـن، جنسـیت، زادگاه، طبقۀ اجتماعی، ثروت، نژاد، قومیت، مذهب، گرایش جنسـی و ... 

)همـو، ۴۲(. در ذیـل بـه نمونه ای از آن در رمان اشـاره می شـود:
راوی در توصیـف دانشـجویان دانشـگاه چنین می گویـد: »کانوا یَتباهونَ برتُـبِ آبائِهِم 
أکـثَر ممّـا یَتباهـونَ بآبائِهِم أنفسـهم. کانوا یَقولون أبي مسـؤولٌ کبیـرٌ ... « )همـو، ۴9( ]آن ها 
به مقام پدرشـان بیشـر از خود پدرشـان مباهات می کردند. می گفتند پدرم مسـئول بزرگی 
اسـت.[. دانشـجویانی که با راوی هم دانشـگاهی بودند، هنگام معرفی پدرشـان، موقعیت 
اجتماعـی آنهـا را نیـز ذکر می کردنـد تا بدین وسـیله مشـکلات روزانه شـان را برطرف کنند 
و بـه گفتـۀ راوی، در کشـور الجزایـر وسـاطت و پارتی بـازی مهم تـر از مـدرک و تحصیـل 
دانشـگاهی اسـت. توصیـف کارگزار بـا طبقۀ اجتماعـی و ثروتی کـه دارد، نشـانگر قدرت 
این طبقه در کشـور الجزایر و وجود تبعیض، رشـوه خواری و پارتی بازی در جامعه اسـت.
در هویت بخشـی نسـبتی، کارگـزاران اجتماعی بـا اصطلاحاتی که به روابط شـخصی، 
خویشـاوندی و یا کاری شـان مربوط اسـت، بازنمایی می شـوند. مؤلفه هایی مانند: دوسـت، 

 )۴۳:۲۰۰8 ,Van Leeuwen( ... عمه، همـکار و
راوی داسـتان در صحنـه ای از رمـان، بـه توصیـف عمـۀ علیلـش می پـردازد: »کانـت 
عمتـي جمیلةً وحزینةً کمشـهدٍ یظلُّ راسِـخاً في الذاکرةِ إلـی الأبدِ...« )صالـح، ۲۰۰6: ۳۲( 
]عمـه ام زیبـا و محـزون بـود، همچون صحنـه ای که تا ابـد در خاطره راسـخ می مانـد[. نام 
عمـه راوی در هیـچ جـای رمـان ذکر نمی شـود و همـواره از او با عنوان » عمه« یاد می شـود. 
از آنجایـی کـه این کارگزار نسـبت نزدیکـی بـا راوی دارد و خواننده انتظـار دارد که نام او 
را بدانـد؛ اما نام او ذکر نمی شـود. شـاید ذکر نشـدن نام این کارگـزار، بیانگر فرهنگ حاکم 
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بـر الجزایـر باشـد که نـام زنان به صراحـت خوانده نمی شـود. چنانکه اسـم مـادر و خواهر 
نذیـر نیـز در هیچ جای رمان ذکر نشـده اسـت. 

در هویـت بخشـی ظاهـری، بازنمایـی کارگـزاران اجتماعـی بـا اصطلاحاتـی صـورت 
می گیـرد کـه بـرای نشـان دادن ویژگی های ظاهری شـان بـه کار مـی رود. مؤلفه هایی چون: 
 ,Van Leeuwen( ... سفیدپوسـت، مو قرمز، فلج و یا صفت هایی مانند: ریشـو، قدبلند و

 )۴۴:۲۰۰8
راوی در پـی نذیـر بـه اتـاق کار او وارد می شـود و او را چنیـن بـه تصویـر کشـیده 
می شـود: »کان شـاباً وسـیماً ونحیفاً، قلق الحـرکات وهو یتکلمُ في الهاتف ملوّحاً بیـده في الهواء 
بطریقـةٍ بـدت ل مضحکة ... بدا لی صغیراً بشـارب رقیـق« )همـو، 6۰( ]جوانی زیبا، لاغر 
و مضطـرب بـود؛ در حالی کـه بـا تلفـن صحبـت می کرد، با دسـتش در هـوا اشـاره می کرد 
بـه روشـی کـه برایـم خنـده دار بـود ... چنیـن بـه نظـرم آمـد کـه او پـر بچه کوچکـی، با 
سـبیل های نـازک اسـت[. راوی نذیـر را زیبا، لاغر و با سـبیلی نازک وصف کرده اسـت و 
ایـن روش معرفـی کارگـزار با ظاهر او سـت. با ایـن توصیف خواننده پی بـه چهره ظاهری 

نذیـر می بـرد و او را در ذهنـش مجسـم می کند.
ج( ارزش دهـی: در ایـن طبقه بنـدی، کارگـزاران اجتماعـی با اسـتفاده از اصطلاحات 
ارزشـی ماننـد خوب یا بد، شایسـتۀ تحسـین یا شایسـتۀ ترحـم و ... بازنمایی می شـوند. این 
امـر بـا مجموعه ای از اسـامی و اصطلاحات، تحقق می یابـد. مانند: »عزیـزم«، »حرامزاده«، 
»خرابکار«، »پسـت« یـا آدم کـش )Van Leeuwen, ۲۰۰8:۴۵(؛ لذا ارزش دهی یا مثبت 

اسـت یا منفی. 
۱- ارزش دهـی مثبـت:   مـراد آن دسـته از مفاهیـم اخلاقـی اسـت کـه بـار ارزشـی و 
فضیلتـی دارنـد و ما فاعل آن را تحسـین می کنیـم؛ مانند: ادب، آراسـتگی و تمیـزی، علم و 

دانایـی، صداقـت و غیره.
راوی در توصیـف معلـم روسـتا می گوید: »ذلک المعلمُ الوسـیم والفخور الـذي لم یکُن 
یأبـه بأحدٍ حین یُقـرّر انهّ علی حقٍ.« )صالـح، ۲۰۰6: ۲9( ]آن معلم خوبروی و بزرگی که 
از هیچ کسـی ابایی نداشـت، هنگامی که برحق بودنش مشـخص می شـد.[. معلم روسـتا 
شـخص حـق طلبی بـود و همواره بدون ترس، عقایـد خود را ابزار می کرد، تا اینکه به سـبب 
همیـن روحیـه اش، او را از روسـتا اخراج و از سـمتش عزل کردنـد. راوی چنین کارگزاری 
را »خوش قیافـه و متکبر« معرفی می کند و این، اصطلاح ارزشـی مثبت محسـوب می شـود. 
تکـبر معلـم نیز جنبه مثبتی دارد؛ چراکه او در مقابل اشـخاص ظالم و سـلطه گری همچون 
شـهردار یـا پدربـزرگ راوی کـه با قدرتشـان مردم را مـورد اسـتثمار قـرار داده بودند، تکبر 
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می کرد و رو در رویشـان می ایسـتاد.
۲- بـی ارزش نمایانـدن:   آن دسـته از مفاهیم اخلاقی را شـامل می شـود کـه در جامعه 

بـار منفـی دارند؛ مانند: حسـادت، خیانت، نادانـی، بی عدالتـی، دروغ، ریـاکاری و ... .
 هنگامـی کـه نذیـر، دوسـت راوی، تـرور می شـود، راوی بـه سـوی بیمارسـتان می دود 
تـا از حـال دوسـتش جویـا شـود. در راه، سـخنان نذیـر را به یـاد مـی آورد: »کان یقـولُ إنّ 
الجبنـاءَ لا یوجهـونَ رصاصَهُـم نحـوَ الصدرِ بل نحـوَ الظَّهـرِ.« )همـو، ۱۰۴( ]می گفت که 
ترسـوها، گلوله هایشـان را به سمت سـینه نمی گیرند؛ بلکه به پشـت او می گیرند[. نویسنده، 
تروریسـت ها را بـا صفت »ترسـو« معرفـی می کند و ایـن ارزش دهی منفی اسـت. در واقع 
شـخصیت تروریسـتها در رمان، از جنبه فیزیولوژیکی برای مخاطب توصیف نشـده اسـت؛ 
بلکـه آنهـا بـا ذکـر صفاتـی، بازنمایـی می شـوند.» تروریسـت می تواند همسـایه یا بـرادر یا 
دوسـت یـا همکار و ... باشـد؛ لـذا راوی به انـدازه ای که برای به تصویر کشـیدن ویژگی ها 
و عملکردشـان مشـتاق بـوده، بـه اسـم یا ظاهـر آن هـا اهتمامی نورزیـده اسـت« )حبيبة و 

حسیبة، ۲۰۱۲: ۵۰(.
۲-۱-۲-۲-۵. گنـگ جلـوه دادن:   زمانی اتفاق می افتد که کارگزاران اجتماعی به عنوان 
افراد یا گروه های بی نام، نمایانده می شـوند و معمولاً با ضمایر نامشـخص، ازجمله »کسـی«، 

 )۳9 :۲۰۰8 ,Van Leeuwen(. شخصی«، »برخی« و »برخی مردم« صورت می گیرد«
در پـی تـرور رشـید ]کسـی کـه جانـش را در راه خدمـت بـه وطـن فـدا کـرد[، راوی 
بـا ناامیـدی می گویـد: »الذين عاشـوا الأمس، مارسـوا حياتم عـلى هامـش الكلام...على 
هامـش الأحـلام التـي لم يكن لهم حق الحلم بهـا ...« )صالـح، ۲۰۰6: 8-9( ] درگذشـتگان 
دیـروز فقـط در حـد گفتـار زندگـی کردنـد. در حـد رویاپـردازی! رویاهایـی که حـق آرزو 
کردنش  را نیز نداشـتند[. مشـخص نیسـت مقصود راوی از »الذین«، چه کسـانی هستند. 
»الذیـن« در ایـن گفتـار، همۀ مردم مظلوم الجزائر را شـامل می شـود که به خاطـر عدم توان 
ایسـتادگی برابـر ابرقدرت هـا، از حـق آرزو کـردن نیز محروم هسـتند. اهـداف بازنمایی این 
کارگـزار به صـورت نام موصـول عبارتنـد از: در پرده نگاه داشـتن و مبهم گذاشـتن کارگزار 

و قصد اسـتیعاب. 
۲-۲-۲-۵. تشـخص زدایی:   ون لیـوون در ادامـه ایـن مبحـث می گویـد: »کارگـزاران 
اجتماعی توسـط مفاهیمی دیگر و به صورت غیرانسـان هم نمایانده می شـوند؛ به عنوان نمونه 
بـا اسـم های انتزاعـی یا اسـم های عینـی که معانـی آنها شـامل ویژگـی معنایی »انسـان« 

)۴6 :۲۰۰8 ,Van Leeuwen(  ».نیسـت
۱-۲-۲-۲-۵. انتـزاع:   در مـواردی رخ می دهـد کـه بازنمایـی کارگـزاران اجتماعـی بـا 
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اسـتفاده از صفتهـای آنهـا، انجـام می گیرد )همـو، ۴6(.
همان طـور که قبلاً اشـاره شـد، مردم روسـتا وجـود راوی را شر و نحس می دانسـتند و 
معتقدنـد کـه هر کـس با راوی معاشرت داشـته باشـد، می میرد. به همین سـبب بـه او لقب 
»لاکامـورا« دادنـد؛ امـا برخـلاف همـه اقـوال و خرافه ها، معلـم روسـتا، راوی را بـه خود و 
خانـواده اش نزدیـک کرد و همین کار سـبب شـد کـه راوی به نادرسـت و خرافه بـودن این 
اقـوال پی ببرد: »اکتشـفتُ اني لسـتُ وجهَ الـشِر الذي ارتبـطَ وجودُه بالرحیـلِ والغیابِ..« 
)صالـح، ۲۰۰6 :۳۴( ]دریافتـم کـه مـن فـردی نحـس کـه وجـودش سـبب مـرگ و عدم 
می شـود، نیسـتم[. کارگـزار اجتماعـی )راوی( با صفت )وجه الشر( بازنمایی شـده اسـت. 
چنان کـه مشـخص اسـت، خرافـه در بین مـردم روسـتا چنان قدرتی داشـت کـه کودکی را 

شّر و نحـس وجـودش را مایـۀ نزول بلا می  پنداشـتند.
۲-۲-۲-۲-۵. عینی سـازی:   عینی سـازی چهار مقوله دارد: ۱. مکان مداری ۲. گفتار 

)۴6 :۲۰۰8 ,Van Leeuwen(.  مـداری ۳. ابزار مداری ۴. اندام مـداری
۱-۲-۲-۲-۲-۵. مکان مـداری:   در مکان مـداری، کارگـزار اجتماعـی در قالـب مکان، 

بازنمایی شـده است:
به خاطـر فجایـع و کشـتاری کـه بـر سر ملـت آمـده، راوی، شـهر را گناه کار دانسـته 
و می گویـد: »حیـن یَبکـي الرِّجـال تَضحـکُ المدَینـة...« )صالـح، ۲۰۰6: 9( ]هنگامی که 
مـردان می گرینـد، شـهر می خنـدد.[. راوی در ایـن جملـه، از کارگـزار غیرانسـان )شـهر( 
اسـتفاده کـرده اسـت. به دلیل حوادث و مصائبی که مردم شـهر بـه آن دچار شـدند، راوی 
غمگیـن شـد و شـهر را مذمّـت کـرد. گویا که شـهر همچـون خائنی اسـت کـه از نابودی 
مردمانـش شـاد می شـد. در این صحنه، شـهر با تصاویر منفی ظاهر شـد کـه نمایانگر رنج 

و تباهـی ملـت و نبـودی عدالت و آزادی در جامعۀ نویسـنده اسـت. 
۲-۲-۲-۲-۲-۵. گفتار مـداری:   در گفتار مـداری، کارگـزاران بـا گفتـار و نوشتارشـان 
بازنمایی می شـوند. »گفتار مداری، اغلب توسـط گزارشگران رسمی و سـطوح بالا استفاده 
می شـود. بـرای نمونـه »گزارش هـا حاکـی از ایـن اسـت کـه » یا« ایـن حرف مخالـف عقاید 

ماسـت یـا »که« این حـرف در اینجا گفتار مـداری اسـت )حیدرپورفـرد، ۱۳9۳: ۳8(.
 در صفحـات آغازیـن رمـان، راوی با خود نجـوا می کند و از حضور نااهـلان در صدر 
امور کشـور و وجود تبعیـض می نالد: »ففي الجزائر، مَن لا یقدر علـی الأداء یتکلّم.. یتکلّمُ 
في کل مـکانٍ.. في المقاهـی والشـوارع والأحیـاء المکتظة بهمـومِ الناس. هنـاک فقط ینترُ 
الـکلام علـی حواجزِ التفتیش.. علـی المخبرین وعلی حـراسِ اللّیل ... « )صالـح، ۲۰۰6: 
۱۰( ]در الجزائـر کسـی کـه توانایـی ادای سـخن نـدارد، سـخن می گویـد. در هر مکانی 
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سـخن می گویـد. در قهوه خانه هـا و خیابان هـا و محله هایـی که پـر از غم های مردم اسـت. 
در آنجا فقط سـخن بر مانع بازرسـی پیروز می شـود. بر خبررسـان ها و نگهبانان شـب.[. 
در ایـن نمونـه، کلام به عنـوان کارگـزاری معرفـی شـده که پیـروز می شـود. بنابرایـن از نوع 

است.  گفتارمداری 
۳-۲-۲-۲-۲-۵. ابزارمداری:   اگر از کارگزار اجتماعی به عنوان ابزار یاد شـود، شـاهد 

مؤلفۀ ابزارمداری هستیم. 
 روزنامه نـگاران از جملـه گروهـی بودنـد کـه تروریسـت ها در پـی تـرور آن هـا بودنـد. 
راوی بعـد از تـرور دوسـت روزنامه نـگارش نذیـر، در برابر جسـدش ایسـتاده و می گوید: 
حفـي أیَضـا؟ً ...« )همو، ۱۱۰( ]چه کسـی  »مَـن یقتـلُ مَـن؟ ألم تکُـن الصّحافـة تَقتـلُ الصُّ
می کشـد چه کسـی؟ آیا این روزنامه هـا نبودند که روزنامه نـگاران را نیز کشـتند؟[. در این 
بخـش، روزنامـه همچون کارگزاری معرفی می شـود که سـبب قتـل روزنامه نگاران اسـت. 
ایـن جملـه بیانگـر وجود قدرت تروریسـت ها و خفقـان شـدید در جامعۀ الجزائر اسـت. به 
نحـوی کـه کسـی توان گفـتن حقایـق را نـدارد و روزنامه نگاران شـجاع الجزائر کـه در پی 
بـه تصویرکشـیدن فجایـع جامعـه و بیـدار کـردن مردم هسـتند، محکوم بـه مرگ می شـوند. 

نویسـنده بـا عبارت »مَـن يَقتُـل مَن«، سـلطه گران را متهـم می کند. 
۳-۲-۵. تعییـن ماهیـت:   یکـی دیگر از عوامل مهـم در بازنمایی کارگـزاران اجتماعی، 
تعییـن ماهیت اسـت که بـه دو بخش جنس ارجاعی و نوع ارجاعی تقسـیم می شـود. نوع 
 ,Van Leeuwen( .ارجاعی هم به دو قسـم فرد ارجاعی و گروه ارجاعی تقسـیم می شـود

 .)۳۷:۲۰۰8
۱-۳-۲-۵. جنـس ارجاعـی:   در ایـن مؤلفـه، کارگـزار بـر امـری عام دلالـت می کند؛ 
یعنـی قطع نظر از افراد و مصادیق، اسـم جنس اسـت و بر ماهیـت دلالت می کند؛ مانند: 
انسـان، حیـوان، مـرد، زن و ... .» کنش گـران به صـورت جنس ارجاعی بازنمایی می شـوند، 
حکـم آن را دارد کـه از آن هـا به عنـوان دیگران دور یاد می شـود، نه اشـخاصی که مجبوریم 
هـر روز بـا آن هـا در زندگیـمان تعامـل داشـته باشـیم. بـه دیگـر سـخن، از آن هـا به عنوان 

انسـان هایی یاد می شـود که غریبـه و غیرخودی هسـتند« )حیدرپورفـرد، ۱۳9۳: ۳9(.
 راوی در بخشـی از رمان، ماجرای ملاقات خود با رشـید را به تصویر می کشـد. رشـید 
بـه او می گویـد: اگـر بـه چیـزی احتیاج داشـتی یـا به خدمتـی نیاز داشـتی، با مـن تماس 
بگیـر. راوی بـا خـود مونولـوگ می گویـد: »ولم أکُـن أدري نوع الـشيء أو نـوع الخدمة التي 
یَحتاجُهـا رجـلٌ مِثي مِـن رجلٍ مثلِـه؟« )صالـح، ۲۰۰6: ۷( ]ترجمه: ندانسـتم نوع چیز یا 
نـوع خدمتـی کـه مـردی مثل مـن از مـردی مثـل او احتیـاج دارد[. راوی در این قسـمت 
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برای به تصویرکشـیدن کارگزاران اجتماعی )خودش و رشـید، از جنسیتشـان استفاده کرده 
است. 

۲-۳-۲-۵. نـوع ارجاعـی:   در ایـن مؤلفـه، کارگـزار بر امری خاص یـا گروهی خاص 
دلالـت می کنـد. نوع ارجاعی در تقسـیم  بندی ون لیوون، مشـتمل بر فرد ارجاعـی و گروه 

است. ارجاعی 
۱-۲-۳-۲-۵. فـرد ارجاعی: در فرد ارجاعی، کارگـزاران به صورت ویژه بازنمایی میشوند. 
در رمـان وطن مـن زجاج، نمونه های فراوانی بـرای این مؤلفه وجود دارد. همچون: »الرشـید، 
عمـی العربـی، حـاج عبداللـه، مهـدی، نبیـل، نذیـر و ... «. در ایـن اسـامی، دلالت هـای 
ایجابی و سـلبی وجود دارد. برای نمونه عمی العربی »اسـم مجاهدی در زمان اشـغال الجزائر 
اسـت که اسـمش دلالـت بر عربیت و اسـلام می کند. مقاومـت او تحت تأثیـر عقیدۀ دینی 
و انتسـابش بـه گذشـتۀ جهـادی اسـت کـه حمایـت از وطـن را جزئـی از اعتقـاد به شـمار 
مـی آورد. اوج رفعـت اسـلام جهـاد اسـت و العربـی به جهاد منتسـب و به وطن متمسـک 
اسـت.« )میـرة، ۲۰۱۷: ۴۷(. نذیـر هـم معنـای ایجابـی دارد. نذیـر به کسـی می گویند که 
»دیگـری را از وجـود چیـزی و عواقـب بـد آن آگاه کنـد و بیـم دهـد« )مالـوف، ۱9۰6 :۲/ 
۱۳9۰(. نذیـر نیـز در رمـان چنیـن شـخصیتی دارد. او بـا مقالاتـی که می نویسـد، در پی 
آگاه سـازی تـودۀ مردم اسـت. رشـید نیز دلالـت ایجابی دارد. رشـید که در لغـت به معنای 
»هدایت یافتـه، راهنمایی شـدۀ بـه حـق و حقیقت« )همـو،۱/ ۵8۰( اسـت، در رمـان مذکور 

نیـز فـردی رشـدیافته می باشـد که دائمـاً در پـی انجام واجبات اسـت. 
مهدی و نبیل نیز کارگزارانی هسـتند که شخصیتشـان با معنای نامهایشـان در تضاد 
اسـت. مهدی یعنـی »آن که خدا او را هدایت کرده اسـت« )همـو، ۲/ ۲۰۷۳(؛ اما در رمان 
مذکـور، مهدی کسـی اسـت کـه شراب می نوشـد و از انحراف جنسـی رنج می بـرد و ... . 

نبیل هم همین گونه اسـت و معنای اسـمش با شـخصیتش همخوانـی ندارد.
۲-۲-۳-۲-۵. گـروه ارجاعـی:   بـه دو نـوع مجموعـۀ ارجاعـی و کلـی ارجاعی تقسـیم 

می شـود:
۱-۲-۳-۲-۲-۵. مجموعـه ارجاعـی:   در مجموعـۀ ارجاعـی، کارگـزاران توسـط آمـار و 

ارقـام بازنمایی می شـوند: 
راوی، علت فلج شـدن عمی العربی را توصیف و در پی آن سرنوشـت او را به میلیون ها 
مجاهـد تشـبیه می کند: »هو الـذي فقََدَ رجلَهُ إبان الثورةِ ثمَّ بعدَ الاسـتقلالِ وجدَ نفسـه علی 
الهامـشِ، کملایین مِـن المجُاهدینَ...« )صالح، ۲۰۰6: ۱۱( ]او کسـی اسـت که پای خود 
را در آغـاز انقـلاب داد. سـپس بعـد از اسـتقلال همچون میلیون هـا مجاهد، خـودش را در 
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حاشـیه یافـت[. انقـلاب در جامعـه ای رخ می دهد که روابـط ظالمانه در آن  حاکم باشـد و 
گروهـی قدرتمند، گروهی دیگر را تحت سـلطه قرار دهنـد. در انقلاب الجزائـر، افراد زیادی 
شرکـت کردنـد و حتـی بسـیاری از افـراد، جـان خود را هـم برای اسـتقلال آن فـدا کردند. 
یکـی از ایـن افراد، عمی العربی اسـت کـه در راه وطن، پای خود را از دسـت داد؛ اما بعد 
از اسـتقلال، مردم او را نادیده گرفتند و او منزوی شـد. راوی در توصیف از عمی العربی، 

از مجموعۀ ارجاعی بهره جسـته اسـت. 
۲-۲-۳-۲-۲-۵. کلـی ارجاعـی:   اگـر کارگـزاران گـروه ارجاعـی توسـط آمـار و ارقام 

بازنمایـی نشـدند، کلی ارجاعی محسـوب می شـوند.
راوی، صحنۀ کشـتاری دسـته جمعی، در روسـتایی در نواحی شـهر »المدیـة« را روایت 
می کنـد: »رأیـتُ أطفـالاً صغـاراً مذبوحینَ، ونسـاء کانت لحظـةَ الرُّعبِ الأخیـرةِ قابعةً علی 
ملامِحهنَّ التّي لم یَبق مِنها سِـوی الجزعِ الأبدي.. کنتُ وسـطَ مجزرة لأکتبَ عَن تفاصیلِها.« 
)همـو، ۷۳( ]کـودکان کوچـک ذبـح شـده را دیـدم و زنانـی کـه در آخریـن لحظـات ترس، 
چهره شـان را پنهـان می کردنـد؛ چهره هایـی کـه چیزی جز تـرس ابـدی از آن باقـی نمانده 
بـود. و مـن وسـط کشـتارگاه بـودم تـا از جزئیاتش بنویسـم[. ایـن صحنۀ یکـی از تصاویر 
کشـتاری اسـت که در آن بی گناهـان زیادی در خـون خود غلطیدند. حتی زنـان و کودکان 
کـه توانایـی درگیـری بـا مسـلحان را هم نداشـتند، با تجربـۀ ترس کشـته شـدند. در اینجا 
کـودکان و زنـان، همگـی با هـم بازنمایی شـدند و از مؤلفۀ کلی ارجاعی محسـوب می شـوند. 

فراوانی مؤلفه های حذف و اظهار، براساس الگوی ون لیوون در رمان وطن من زجاج

نتیجه گیری
پژوهـش حـاضر نشـان می دهد که ميـان مؤلفه هـای گفتمان مـدار و ايدئولـوژی، رابطه ای 
دوسـويه برقـرار اسـت و بـا بررسـی ايـن مؤلفه هـا می تـوان بـه ايدئولـوژی پنهـان در پس 

گفتـمان و ايدئولـوژی حاكـم بر ذهن نويسـندگان پـی برد.
در رمـان »وطـن مـن زجاج« کلیه مؤلفه های ون لیوون مشـاهده شـد. زمینـۀ اجتماعی، 
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سیاسـی و اقتصادی عر نویسـنده بر شـیوۀ بازنمایی او اثر گذاشـته اسـت. در متن مورد 
بحـث، کارگزاران اجتماعی کـه در رأس قدرت اند، به وسـیلۀ مؤلفه هایی چون حذف، گنگ 
نمایانـدن و جـان نـدادن بازنمایی شـدند. به طوری کـه در هیچ جـای رمان، صراحتـاً به آنها 
اشـاره نشـده؛ بلکـه تنها بـا برجسـته کردن اعمالشـان از آن ها به عنـوان نیروهای فعـال یاد 
شـده اسـت. هرچنـد که نویسـنده به طور صریـح نـام رئیس جمهورهـای ارتش فرانسـه را 
کـه بـه الجزایـر آمـده بودند، بـه وضوح بیـان کـرده اسـت؛ چراکه دیگـر ارتش فرانسـه در 
الجزایـر حضـور نـدارد. از طرفـی مأمـوران حکومتـی ماننـد نیروهـای پلیـس و سربـازان 
فرانسـوی، به وسـیلۀ شغلشـان بازنمایی شـدند، نه به وسـیلۀ نام و هویتشـان و این نشان از 
نبـود آزادی بیـان در جامعـه الجزائـر اسـت کـه نویسـنده را مجبورکرده کـه در پس پـرده به 
بیـان حقایق بپردازد. از مبارزان سیاسـی همچون رشـید، عمی العربی، معلـم، نذیر، کریمو 
و ... بـا اسـتفاده از مؤلفـۀ نام گـذاری و به طـور صریـح یـاد شـده اسـت و این اشـخاص 
گاه به عنـوان کارگـزار فعـال و گاه منفعـل بازنمایی شـدند. منفعل سـازی مبارزان سیاسـی 
جایـی اسـت کـه نویسـنده می خواهـد، اعمالـی همچـون تـرور، ظلـم، تبعیـض و ... را که 
توسـط صاحبـان قدرت اعمال می شـود را برجسـته کند. بـرای بازنمایـی زنـان، از دو مؤلفه 
منفعل سـازی و فعال سـازی اسـتفاده شـده اسـت زن هایی وجود دارند کـه در عرصه های 
مختلـف اجتماعی، فعال هسـتند؛ مانند مـادر و خواهر نذیـر. در کنار آن با زنانـی نیز روبرو 
می شـویم که حـق انتخاب و قدرت تصمیم گیری برای سرنوشـت خویـش را ندارند؛ مانند 
عمـۀ راوی. یاسـمینه صالح با بهره گیری از مؤلفۀ منفعل سـازی، درمورد زنـان، در پی تأکید 
بـر تفاوت هایـی اسـت که در یـک نظام مردسـالار بیـن مـرد و زن وجـود دارد. او همچنین 
بـا نشـان دادن شـخصیت مـادر نذیـر در پی به تصویرکشـیدن زنانی اسـت که در نبـود مرد 
خانه، مسـئولیت خانـواده را به دوش می کشـند؛ اما اجـازه نمی دهند فرزندشـان از درس و 
تحصیـل بازمانـد و با تصویرسـازی خواهرنذیر، به خانواده ای فرهنگی اشـاره می کند که در 
آن زنـان همپـای مـردان به تحصیل علـم و دانش می پردازند و در جامعه از جایگاه مناسـبی 
برخوردارنـد. امـا بـا این وجود، کارگزاران اجتماعی مرد، نسـبت به زنان از حضور بیشـری 
در رمـان برخوردارنـد و ایـن می توانـد چندیـن دلیل داشـته باشـد؛ اول اینکـه راوی رمان، 
مرد اسـت و بیشـر با مردان سر و کار داشـته اسـت؛ دوم اینکه چون موضوع رمان بیشـر 
مربـوط به کشـتار و ترور اسـت، حضـور مردان در این زمینه بیشـر از زنان بوده اسـت. از 
سـویی نشـانگر کم توجهی بـه زنـان در کشـور الجزائر نیز می باشـد، تاجایی که نویسـندۀ 
رمـان با اینکه خود زن اسـت، اما بیشـر، از کارگزاران مرد اسـتفاده کـرده وحتی به حضور 
زنـان در جبهه های مقاومت اشـاره ای نکرده اسـت. بنابراین، رابطۀ قـدرت و زبان در رمان 
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حـاضر، بـه وضوح مشـاهده می شـود؛ زیرا زبـان، عرصۀ بـروز قدرت و تعیین کنندۀ سـوژۀ 
غالـب و سـوژۀ تحت سـلطه اسـت و نقش مهمـی در بازتولیـد قدرت های نابرابر داشـته و 

سـبب تشـکیل دو قطب زورگو و فرمانبر شـده اسـت. 

پی‌نوشت‌ها
1.Teun Adrianus van Dijk
2. Gunther Kress 
3. Norman Fairclough  
4. Theo Van leeuwen
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Analysis of "Homeland OF the Glass" Novel by 
Yasmina Salah
Based on Van Leeuwen's Critical Discourse 
Approach.

Mahin Hajizadeh*

Solmaz porshoor**

Abstract
The Theo Van leeuwen’s model is a sociological-semantic approach that 
is specifically designed to analyze how social actors are represented and 
to examine the linguistic strategies of the text with great variety. Van 
Leeuwen believes that the study of sociological-semantic components of 
discourse leads to a more comprehensive and deeper cognition of the text 
than the study of pure linguistic components. In this regard, Van Leeuwen 
presents a list of ways of representing social actors and defines and 
explains each of them. His approach with title Representing Social Actors, 
is an appropriate approach for critical discourse analysis which can be 
used to achieve the underlying semantic layers of the text. Relying on a 
descriptive-analytical method, this study tries to analyze the novel “Vatan 
Men Zojaj”( Homeland OF the Glass ) by Yasmineh Saleh, a contemporary 
Algerian writer, using the method of  Exclusion and Inclusion byVan 
Leeuwen, to determine the frequency of these components and reason for 
using each of them and finally to reveal unspoken sections of the text. The 
results of this study indicate that the frequency of the component of the 
Inclusion is more than of the Exclusion component, Perhaps the reason 
for this is the author's tendency for clear and unambiguous discourse in 
stating the facts. and, about the representation of gender it can be said 
that, in this novel, men play a more significant role than women, and it 
may indicate to low position and marginalization of women in Algeria. 
Keywords: discourse strategies, Van Leeuwen, yasmina Salah, Homeland 
OF the Glass.
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